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و  نهـاد عرفـی  دو  نفـره،  ده  و گـروه  جمعیـت جوانـان گـراش 
غیررسـمی بـود کـه چند ماه پیـش از انتخابـات توسـط جوانان در 
گـراش بـه وجـود آمدند و نقـش مهمـی در شـکل‌گیری اجماع و 

پیـروزی کاندیـدای جـوان گراشـی در انتخابـات داشـتند.
محسـن مهرابـی و امیرحسـین نوبهـار پایه‌گـذاران و دبیران 
جمعیـت جوانان گراش هسـتند. محسـن مهرابی فرزنـد حبیب‌الله 
و  گـراش  آموزشـی  و  سیاسـی  برجسـته  از چهره‌هـای  مهرابـی 
امیرحسـین نوبهـار نیـز فرزنـد عزیـز نوبهار مدیـر بنیـاد فرهنگی 

اسـت. نوبهار 
رفاقـت محسـن و امیرحسـین بـه سـال‌های کودکـی و نوجوانـی 
و  از همـان دوران  تاریـخ  و  بـه سیاسـت  و علاقـه  بازمی‌گـردد 
بـه واسـطه رشـد در خانواده‌هـای فرهنگـی و سیاسـی و مطالعـه 

کتاب‌هـای تاریخـی بـه وجـود آمـد.
آنچـه در ادامه می‌خوانیـد گفتگوی غیرحضوری و چتی با محسـن 
مهرابـی و امیرحسـین نوبهـار اسـت؛ البتـه بیشـتر نظرات بـه دلیل 
محدودیت‌هـای گفتگـوی چتـی توسـط امیرحسـین بیان شـد و او 

نقش سـخنگو را ایفـا کرد.

   در انتخابـات اخیـر شـاهد حضـور و نقش‌آفرینی جوانـان بودیم که 
در دو گـروه ده نفـره و جمعیـت جوانـان ظهـور و به نوعی رسـمیت 
عرفـی پیـدا کردند. گـروه ده نفره ابتدا بـه گفتگو و سـپس برگزاری 
جلسـه نامزدهـا و در نهایـت طراحـی و اجـرای سـاز و کار اجمـاع 
پرداخـت. طـرح و ایـده شـما در جمعیـت جوانـان چـه بـود و چـه 

اقداماتـی انجـام دادید؟
مهرابی: تجربه دو انتخابات گذشـته مجلس در گراش به نوعی شکسـت 
مردم بود و نشـان داد طیف‌های سـنتی اثرگذار سیاسـی در شـهر مانند 
قبل توانمند نیسـتند. اجماع کاندیداها خواسـته‌ای بود که دوره قبل رخ 
نـداد و از ابتـدا بـا ایـن ایـده که اجمـاع بایـد تبدیل به خواسـت عمومی 

شـود، جمعیـت جوانـان به صورت یک کمپیـن کار خـود را آغاز کرد.
اینکـه تـا پیش از ایـن فضایی برای اثرگذاری قشـر جـوان در بزنگاه‌های 
مهم وجود نداشـت، یک خسـارت بود. ما توانسـتیم با »جمعیت جوانان 
گـراش« نقش قشـر جـوان را پررنگ کنیم که خوشـبختانه اثرگذار بود.

نوبهار: در واقع طرح و ایده ما شکسـتن حاشـیه امنی بـود که کاندیداها 
داشـتند. مـا نیـاز داشـتیم در افـکار عمومـی فشـاری ایجـاد کنیـم تـا 
کاندیداهـا بداننـد راهـی جز اجمـاع به هر شـکلی ندارند. ما بـا برگزاری 

جلسـات عمومـی، هم مـردم و هـم کاندیداهـا را مخاطب قـرار دادیم.
نکتـه دوم کـه محسـن هـم به آن اشـاره داشـت این بـود که بایـد گروه 
جدیـدی از بازیگـران بـه وجـود می‌آمـد. قبضه شـدن گراش در دسـت 
یـک یـا چنـد گـروه خـاص، همه چیـز را تحـت تاثیر قـرار داده بـود که 

بایـد تغییـر پیـدا می‌کرد.

شـما این تحلیل مسـعود غفوری را قبـول دارید که جمعیـت جوانان 
یـک کمپین بود که هدفـش اثرگـذاری و هدایت افـکار عمومی بود؟

نوبهـار: در دو انتخابـات گذشـته )انتخابـات سـال‌های 90 و 94( بـه 
حیثیـت سیاسـی گـراش خدشـه وارد شـده بـود و در پـی آن، ناامیدی 
در بیـن مـردم بـه وجـود آمـده بـود. جمعیـت جوانـان هـدف اصلی‌اش 
بازیابـی حیثیـت سیاسـی گـراش و ایجاد انگیـزه برای مـردم در موضوع 

بود.  انتخابـات 

مـا تـا حـدودی می‌پذیریـم کـه جمعیت جوانـان یـک کمپین بـود، اما 
تنهـا یک کمپین بـرای تبلیغات انتخابـات نبود، بلکه یـک کمپین برای 
ایجـاد فشـار افـکار عمومـی بر داوطلبـان و برای رسـیدن به اجمـاع بود. 
ضمـن اینکـه تصمیـم داشـتیم، جمعیتـی را به وجـود بیاوریم کـه بدنه 
جوان سـتاد کاندیدای اجماع را هم شـکل دهد که این کار انجام شـد و 
پـس از انتخـاب مهندس حسـین‌زاده به عنوان کاندیـدای اجماع گراش، 

اعضای جمعیت جوانان به سـتاد ایشـان پیوسـتند.
امـا فراتـر از این‌هـا کار مهمـی کـه جمعیـت جوانـان در این بیـن انجام 
داد، سیاسـی‌تر کـردن مـردم بـود. جمعیـت جوانـان علاوه بـر گفتگو با 
کاندیداهـا، فضـای گفتگوهای سیاسـی بیـن گروه‌های مختلـف مردم و 
بـه خصـوص جوانـان را بـه وجـود آورد کـه این دسـتاورد بسـیار مهمی 

برای شـهر گراش اسـت.

برخـی می‌گوینـد که شـما علاوه بـر فضاسـازی در جامعـه جهت به 
وجـود آوردن فشـار افـکار عمومی بـرای متقاعد سـاختن نامزدها و 
نخبـگان بـرای اجماع، گفتگوهای مسـتقیم و بسـیاری بـا داوطلبان 
نمایندگـی مجلـس در گـراش و حتـی بیرون از گـراش داشـتید. آیا 
چنیـن چیـزی را تاییـد می‌کنیـد و این گفتگوهـا با چه هدفـی بود؟

نوبهـار: بلـه ما از حـدود 6 ماه پیـش از برگـزاری انتخابات بـا داوطلبان 
و آن کسـانی کـه احتمـال داشـت در انتخابـات حضـور داشـته باشـند، 
مهنـدس  بـا  محسـن  مـاه  شـهریور  کردیـم.  آغـاز  را  گفتگوهایمـان 
حسـین‌زاده گفتگـو کـرد. یکی دو هفته بعد نیز من در شـیراز جلسـاتی 

را بـا حسین‌شـیری برگـزار کـردم. 
موضوعـات گفتگـوی مـا در خصـوص تصمیم‌شـان بـرای حضـور در 
طرح‌‌هـای  و  اجمـاع  خصـوص  در  دیدگاه‌شـان  برنامه‌‌هـا،  انتخابـات، 
پیشنهادی‌شـان بـود. عالوه بر داوطلبان گراشـی مـا با قاسـمی، زارعی، 

جـوکار و سـپاده نیـز بـه طـور مفصـل گفتگـو کردیم.

مهرابـی: گفتگوهـای مـا محـدود بـه داوطلبـان نبـود و بـا معتمدین و 
چهره‌هـای اثرگـذار نیـز گفتگـو کردیـم. ایـن گفتگوهـا زمانی آغاز شـد 
کـه جمعیـت جوانـان گراش هنوز تشـکیل نشـده بـود. ما به دنبـال این 
بودیـم موضـوع انتخابـات را به موضوعی همگانی تبدیل کنیـم تا مردم و 
چهره‌هـای اثرگـذار پای کار بیایند و نقش مثبت و مفید داشـته باشـند. 
مـا بـا برخـی از اعضـای گروه 10 نفـره، پیـش از آنکه بـه 10 نفر تبدیل 
شـوند هـم گفتگـوی مسـتقیم و تـک بـه تـک داشـتیم. بـه طـور کلی 
گفتگوهـای زیـادی انجـام دادیم و هدف مـا این بود تا با گفتگـو با افراد، 
اذهـان را بـه هـم نزدیـک و در راسـتای یک هدف مشـترک قـرار دهیم. 

نوبهـار: هـدف مـا از گفتگـو بـا کاندیداهـا، ابتدا شـناخت دقیق افـراد و 
برنامه‌هایشـان بـود و سـپس بررسـی دیدگاه‌هـای آنـان و دسـتیابی بـه 
راهـکار جامـع برای رسـیدن به اجماع بـود. ما با تمامـی داوطلبان حتی 

آنانـی کـه تا پایـان نماندنـد هم گفتگـو کردیم. 

مهرابـی: یکـی از دلایـل اثرگـذاری جمعیت جوانـان و اینکـه داوطلبان 
تـا پایـان ارتبـاط خوبـی بـا جمعیـت داشـتند، گفتگوهـای مسـتقیم و 
صمیمانـه‌ای بـود کـه از ماه‌هـا پیـش آغـاز کـرده بودیـم. داوطلبـان به 
جمعیـت جوانـان اعتماد داشـتند و بـا روی گشـاده با ما گفتگـو کردند.

اگـر حسـین‌زاده و حسین‌شـیری در دقیقه نـود تایید نمی‌شـدند و 
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زودتـر صلاحیتشـان احراز می‌شـد، پیش‌بینی می‌شـد کـه ماجرای 
انتخابـات سـال 94 در گراش تکرار شـود و برخی سـاز و کار طراحی 
شـده از سـوی گروه ده نفـره را هم دیگـر کارا نمی‌دانسـتند، چراکه 
تـا پیـش از آن دلخوش تمایلـی به پذیرش آن سـاز و کار نداشـت و 
تنهـا فقیهـی آن را پذیرفـت. در چنیـن شـرایطی به نظر می‌رسـید 
کـه سـاز و کار جمعیت جوانـان که مبتنی بر فشـار افـکار عمومی و 
گفتگـوی نزدیک و مسـتقیم با داوطلبان بود، کارا خواهد شـد. سـاز 

و کار دقیق شـما چـه بود؟
نوبهـار: عـدم احراز صلاحیـت اولیه آقایان حسین‌شـیری و حسـین‌زاده 
یـک شـوک سیاسـی بـه گـراش وارد کـرد کـه برخـی از اتفاقـات را 

دسـتخوش تغییـر قـرار داد. 
در ایـن رابطـه تحلیلـی وجـود دارد کـه اگـر ایـن دو نفـر و بـه خصوص 
حسین‌شـیری که لار توجه بیشـتری به آن داشـت، زودتر تایید می‌شـد، 
امـکان اجمـاع در لار از طریق فشـار افـکار عمومی افزایـش پیدا می‌کرد 
و ممکـن بـود آن‌هـا در معرفـی و یـا در رای، به کاندیدای واحد برسـند.  
صبـح فـردای روزی کـه حسین‌شـیری، حسـین‌زاده و ابراهیـم مهرابـی 
بـه عنـوان داوطلبـان شـاخص گـراش تایید صلاحیـت نشـدند، یکی از 
کاندیداهـا بـا ما تمـاس گرفت و ضرب العجل 48 سـاعته مشـخص کرد 
و نشـان داد که قائل به پذیرفتن سـاز و کار اجماع در آن شـرایط نیست. 
سـاز و کاری کـه مـا در آن شـرایط پیش‌بینی کرده بودیـم، ایجاد فضای 
گفتگـوی بیـن نامزدهـای نمایندگـی مجلس بـود. البتـه در بـازه زمانی 
عـدم احـراز صلاحیـت حسـین‌زاده و حسین‌شـیری تا تاییـد صلاحیت، 
تاکیدمـان بـر گفتگـو بیـن کاندیداهای گـراش و منطقـه بود. دو - سـه 
داوطلب در منطقه حضور داشـتند که افراد برجسـته و باتجربه‌ای بودند. 
در ایـن فضـا ما گفتگوهـای منطقه‌ای را آغـاز کردیم که خوشـبختانه با 
تاییـد صلاحیت‌هـای جدیـد، اتفاق‌های خوشـایندی رقم خورد و مسـیر 

تغییر پیـدا کرد.

مهرابـی: تلاش ما این بود تا گفتگوی مسـتقیم بیـن کاندیداها به وجود 
بیاوریم. ما رزومه افراد را بررسـی می‌کردیم و تحلیل و اقبال‌سـنجی هم 
داشـتیم، امـا طرفـدار هیچ فـردی نبودیم. البتـه ما پیـش از گفتگوهای 
منطقـه‌ای، بـه دنبـال گفتگـوی فقیهـی - دلخـوش هـم بودیـم کـه تـا 

حدودی موفـق بود.

نوبهـار: مـا از ابتـدا اعلام کـرده بودیم کـه به دنبال معرفی فرد نیسـتیم 
تا به سرنوشـت کارگروه اجماع در سـال 94 دچار نشـویم.

بخـش دیگر سـوالات مـن در خصـوص حضـور جوانـان در انتخابات 
اسـت. به نظر شـما چـه اتفاقاتی باعث شـد تـا جوانـان در انتخابات 
ایـن دوره گـراش نقش‌آفریـن شـوند و قدرت‌های سـنتی و رسـمی 
بـه حاشـیه برونـد. آیـا این طیـف از قـدرت تمایلـی بـه دخالت در 
انتخابـات نداشـت یـا اینکـه عوامـل مختلفـی ماننـد اینکـه فـرد 
مطلوب‌شـان تاییـد نشـد یـا در انتخابات حضـور پیدا نکـرد، باعث 

شـد تا بـه حاشـیه بروند.
نوبهار: شکسـت گراش در انتخابات‌هـای 90 و 94 که نتیجه برنامه‌ریزی 
و سیاسـت‌ورزی طیف‌هـای سـنتی قـدرت در گراش بود، موجب شـد تا 
هـم خـود آن‌هـا تمایل چندانـی به تصمیم‌گیری مجدد نداشـته باشـند 
و هـم اینکـه در حاشـیه و بـا چراغ خامـوش حرکت کننـد. ضمن اینکه 

مـردم هـم دیگر اعتمـاد چندانی به آنـان در این رابطه نداشـتند.

البتـه طیف‌هـای سـنتی قـدرت در گـراش در نهایـت کاندیـدای خود را 
معرفـی کردنـد، امـا با انصـراف آن فرد، نـاکام ماندند و تا زمـان برگزاری 

جلسـه اجماع کنـار رفتند. 
مردم درخواسـت داشـتند تا گـروه جدیدی موضوع انتخابـات را مدیریت 
کنـد؛ از ایـن رو مسـئولیت مـا جدی‌تـر شـد و تلاش کردیم با شکسـت 

محله‌گرایـی، در راسـتای اجمـاع گام برداریم. 
زمانـی کـه وارد مرحلـه نهایـی انتخابات )پـس از اجماع( شـدیم، بخش 
زیـادی از طیف‌هـای سـنتی ورود پیـدا کردنـد، امـا نتوانسـتند بـه متن 
اصلـی جریـان وارد شـوند. این موضوع چند دلیل داشـت. دلیل نخسـت 
رویکـرد مهنـدس حسـین‌زاده بـود. دلیل دوم هـم این بود که ایـن افراد 

در فرآیند اجماع نقشـی نداشـتند. 

مهرابـی: برخـی از این افراد حتی تلاش داشـتند، جلسـه اجمـاع برگزار 
نشـود و یـا خوشـبینانه‌ترین حالـت ایـن بـود که بـرای برگزاری جلسـه 
تلاشـی نکردند. قرار بود برخی از این افراد، لیسـتی از معتمدین را برای 
انتخـاب توسـط داوطلبان جهت حضور در جلسـه اجمـاع ارائه کنند که 
همـکاری نکردنـد. حتـی برخـی از آنـان در جلسـه اجمـاع حضـور پیدا 
نکردنـد. جالـب اینکه تعـدادی از افراد هم تـا زمانی که دیگـران انصراف 

ندادند، پـای کار نیامدند.

نوبهـار: مـن معتقـدم که طیف سـنتی بـه طور کامـل حذف نشـد؛ چرا 
کـه برخـی از افـراد این طیـف در جلسـات جمعیت جوانان و در جلسـه 
اجمـاع حضـور پیـدا کردند. آقـای جهانبانی نیـز پس از برگزاری جلسـه 
اجمـاع، بـا انجـام رایزنی‌هـای مختلـف کمک‌هـای خوبی کـرد. منتهی 
نقـش اصلـی را جوانـان ایفـا کردنـد. البته در ایـن بیـن چالش‌هایی هم 

وجـود داشـت که مدیریت شـد.

مهرابـی: در اینجـا بایـد از افـرادی کـه میان‌سـال هسـتند و از جوانـان 
چـه در جمعیـت و چـه در گروه ده نفـره حمایت کردند، تقدیر و تشـکر 
کـرد. ایـن حمایت‌هـا کـه از سـوی هـر دو محله انجـام گرفـت، موجب 
دلگرمـی مـا شـد و تقابـل دو طیـف جـوان و میانسـال را مدیریـت کرد. 
ایـن حمایت‌هـا موجـب شـد تـا در صحنه بمانیم و کسـی مانـع فعالیت 

ما نشـود.

بـه نظر می‌رسـد دو عامل باعث شـد تا جوانـان میـدان‌دار انتخابات 
سـال 98 شـوند. نخسـت اینکـه کاندیداهای گراشـی جـوان بودند 
و دوم اینکـه شـورای شـهر بـه دلیـل شـکافی کـه در آن وجـود 
دارد، نتوانسـت وارد فضـای انتخابـات شـود. به نظر شـما اگـر آقای 
جهانبانـی تاییـد صلاحیـت می‌شـد آیا باز هـم جوانان چـه جمعیت 
و چـه گـروه ده نفره می‌توانسـتند میـدان‌دار باشـند و بـه موفقیت 

دسـت پیـدا کنند؟

نوبهـار: موضـوع کاندیداهـای جـوان و پیـر، مختـص بـه گـراش نبود و 
در فضـای سیاسـی کشـور در خصـوص آن بحـث و گفتگـو بـود. به نظر 
مـن یکـی از دلایـل شکسـت لار در انتخابـات هـم ایـن بـود کـه چهـار 
چهره برجسـته لار یعنی آقایان بروجـردی، جعفرپور، محتاجی و محبی، 
هیچ‌کـدام جـوان نبودنـد و ایـن فرصتـی بـرای گـراش بـود تا بـا مطرح 

کـردن کاندیـدای جـوان در منطقـه، آرای مـردم را جـذب کند.
در خصـوص آقـای جهانبانـی هـم بایـد گفـت کـه اگـر ایشـان تاییـد 
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گفتگو با مهرابی و نوبهار

صلاحیـت می‌شـد، بـه احتمـال زیـاد از هیـچ سـاز و کار عمومـی بـه 
عنـوان کاندیـدای اجمـاع بیـرون نمی‌آمـد؛ چراکـه مـردم بـه سـکوت 
سیاسـی آقـای جهانبانـی علیرغـم ثبت‌نـام در هـر دوره از انتخابات نقد 
داشـتند. مگـر اینکه کارگروهـی مانند دوره قبل شـکل می‌گرفت و آقای 
جهانبانـی را انتخـاب می‌کـرد. در چنیـن شـرایطی باز باید شـاهد تکرار 
اتفاقـات دوره قبـل می‌شـدیم؛ چراکـه به نظر می‌رسـید آقـای جهانبانی 
تـا پایـان در صحنـه باقـی می‌مانـد. او گفتـه بـود کـه من با درخواسـت 

جمعـی به میـدان انتخابـات وارد شـده‌ام.  
حامیـان آقـای جهانبانـی هـم به خوبـی می‌دانسـتند کـه خروجی یک 
سـاز و کار عمومـی جهانبانـی نخواهـد بـود، بـه همیـن دلیل بـه دنبال 
شـکل دادن کارگـروه بودنـد کـه البتـه بـا انصراف ایشـان، ماجـرا ناتمام 

مانـد و ختـم به خیر شـد.
اگـر آقـای جهانبانـی در صحنـه انتخابات باقـی می‌ماند، عالوه بر اینکه 
اتفاقـات دوره قبـل تکرار می‌شـد، دوگانـه جوانان و آزموده‌های سیاسـی 
برای نخسـتین بار در شـهر گراش بـه وجود می‌آمد. در چنین شـرایطی 
پیش‌بینـی می‌شـد جوانان پیروز بشـوند، امـا آن تقابل به ضـرر گراش و 

بیشـتر به ضرر طیف سـنتی و حذف همیشـگی آنان می‌شـد.

مهرابـی: جهانبانـی نماینـده یـک طیـف خـاص بود کـه پس از جلسـه 
اجمـاع، آن حامیـان بـا حضـور در سـتاد مهنـدس حسـین‌زاده از حذف 
خـود جلوگیـری کردنـد. طیـف سـنتی گـراش هـم جـز عـده‌ خاصـی 
اقبـال بـه ایشـان نداشـتند و این موضـوع پیـروزی جوانـان در دوقطبی 

را محتمل‌تـر می‌کـرد. 

شـما معتقدیـد کـه ایـن دوقطبـی وجود داشـت یـا اینکه شـما به 
وجـود می‌آوردیـد؟ چـرا کـه وقتـی شـما پـس از برگزاری جلسـه 
اجمـاع بـه سـتاد انتخاباتی حسـین‌زاده پیوسـتید در ایجـاد این دو 

قطبـی در منطقـه نقش داشـتید.
نوبهـار: دوقطبـی شـفاف و صریحـی کـه در مرحلـه نهایـی انتخابات به 
وجـود آمـد، پیـش از آن وجـود نداشـت، امـا بسـترش مهیا بـود. اگر به 
گفتگوی رسـانه‌ای حسین‌شـیری در روز ثبت‌نام مراجعه شـود، خواهید 

دیـد کـه او هم در تالش بـرای ایجاد دوقطبـی بود. 
دوقطبـی کـه در مرحلـه نهایـی شـکل گرفـت بنا بر شـرایط و بـا هدف 
اثرگـذاری بـر آرای منطقـه بـود. برتـری و مزیـت مهنـدس حسـین‌زاده 
عالوه بـر تخصصـش، جوان بودنش بـود. جوانی که در برابـر چهار چهره 
آزمـوده سیاسـی لار قـرار داشـت. این فضا خـودش دوقطبی داشـت که 

مـا تنهـا آن را بـرای مـردم منطقه شـفاف کردیم. 

مهرابـی: البتـه ایـن دوقطبـی پیـش از مرحلـه نهایـی انتخابـات هم در 
گـراش بـه وجـود آمـد، اما بـه تقابل کشـیده نشـد. یکـی از کارکردهای 
جمعیـت جوانـان، سـنگین‌تر کـردن وزن جوانـان در این دوقطبـی بود. 
فعالیت آشـکار جمعیت جوانان موجب شـد تا گروه ده نفره که جلسـات 
خـود را غیرعلنـی برگـزار می‌کـرد، اعالم موجودیـت کنـد. تلاش‌هـای 
پنهانـی هـم که از سـوی طیف‌های سـنتی انجـام می‌گرفت به حاشـیه 
بـرود و بـه تدریـج برخی‌هـا حـذف شـوند. در واقـع اعالم موجودیـت 
جمعیـت جوانـان، پیـروزی زودهنـگام جوانـان بـود کـه فضـای افـکار 
عمومـی را بـرای ادامـه فعالیت‌هـای گـروه ده نفـره و برگـزاری جلسـه 

اجمـاع توسـط جوانـان همـوار کرد. 

حسـین‌زاده در تبلیغـات انتخاباتـی و پـس از آن از پوسـت‌اندازی 
سیاسـی در شـهر گـراش سـخن گفـت و تاکیـد کـرد کـه مدیریت 
منطقه باید به دسـت جوانان سـپرده شـود. مولفه‌های پوسـت‌اندازی 
سیاسـی در گراش چیسـت و آیا وجه ارزشـی دارد و دوم اینکه تغییر 
مدیریتـی در منطقـه در چـه سـطحی باید باشـد. آیـا مدیریت‌های 

اسـتراتژیک و راهبـردی را هـم می‌تـوان به جوانان سـپرد؟
مهرابـی: قدرت‌هـای سیاسـی گـراش پیونـد مسـتقیمی بـا قدرت‌های 
مذهبـی شـهر دارد؛ یعنـی متولیـان هیات‌هـای بزرگ شـهر و مسـاجد 
پرجمعیـت و مرکزی گراش در عرصه سیاسـی نقش‌آفرین هسـتند. این 
پیونـد سـابقه چند سـاله دارد و به پیـش از انقلاب اسالمی بازمی‌گردد. 
اتفاقـی کـه در ایـن انتخابـات رخ داد، ایـن بـود کـه آنـان تا حـدودی به 
حاشـیه رفتنـد، امـا حذف نشـدند. بـه عبارت دقیق‌تـر در ایـن انتخابات 
مـردم بـه افراد جوان اقبال بیشـتری نشـان دادند. اگر در انتخابات سـال 
82 کـه آقـای جهانبانی کاندیدای گـراش بود، از جمعیتی جوان سـخن 
بـه میـان می‌آمد، مـورد توجه آنچنانی مـردم قرار نمی‌گرفـت، اما اکنون 
فضـا تغییـر کـرده و این فضا متاثر از فضای کشـوری اسـت. بـه نظر من 
منظـور از پوسـت‌اندازی کـه مهنـدس حسـین‌زاده از آن سـخن گفتـه، 

همین اسـت و ایـن اتفاقی مثبت اسـت.

نوبهـار: در خصـوص آن بخـش از سـوال شـما در رابطـه بـا واگـذاری 
مدیریت‌هـا بایـد گفـت کـه متاسـفانه هنـوز آن نیروسـازی مـورد نیـاز 
انجام نگرفته اسـت، اما خوشـبختانه اندیشـه آن به وجود آمده اسـت که 
جوانـان هـم می‌تواننـد در تصمیم‌سـازی راهبردی منطقه نقش داشـته 

باشند.
در ایـن رابطـه بایـد نیروسـازی انجـام بگیـرد و جوانـان خوش اسـتعداد 
منطقـه به تشـکیلات منطقـه‌ای و ملی تزریـق و آموزش‌دیده شـوند. ما 
تاکنـون تالش کرده‌ایـم شـبکه‌ای از جوانـان منطقه را بـا همین هدف 
بـه وجود بیاوریم که از جوانان توانمند شـهرها و روسـتاها بهـره برده‌ایم. 
ایـن شبکه‌سـازی تنهـا با هدف سیاسـی نیسـت، بلکه اهـداف فرهنگی، 

اقتصـادی و در یـک کلمه هـدف راهبری و راهبـردی دارد.

سـوال پایانی مـن در خصوص تغییـر رویکرد جمعیت جوانان اسـت. 
در بیانیـه‌ای که شـما منتشـر کردید، اشـاره‌ای به طـرح و برنامه‌تان 
بـرای آینـده جمعیت نکردیـد. دقیقـا می‌خواهیـد چـه کاری انجام 

بدهیـد و آیا بـه دنبـال تکـرار کاداگ و گروه‌های دیگر هسـتید؟
نوبهـار: ایـن روزهـا مـردم و جوانان سـوالات بسـیاری در ایـن خصوص 
از مـا می‌پرسـند، امـا بـا توجـه به شـرایط پیش آمـده اکنون بنـا نداریم 
طـرح و برنامه‌مـان را اعالم کنیم و امیدواریم در فرصت مناسـب آن را با 

مـردم و جوانان در میـان بگذاریم. 
مـا نمایندگـی طیـف خاصـی را نداریم. جمعیت جوانـان از ابتـدا با خرد 
جمعـی و طـرح مباحث در جلسـات عمومـی جلو رفته و اکنـون هم اگر 
عـزم جمعی وجود داشـته باشـد، می‌توان کار را ادامـه داد و نقش جوانان 
را در شـهر پررنگ‌تر از گذشـته دانسـت. در غیر اینصورت به نظرم ادامه 

کار صرفـا از توان من یا امیرحسـین خارج اسـت.

بسیار ممنونم. 


